
گویند‌یك‌آمریكایی‌برای‌شكار‌به‌كانادا‌رفت.‌از‌آنجا‌كه‌بهترین‌تازی‌شكاری‌را‌به‌او‌داده‌بودند،‌احساس‌‌می

 .كرد.‌اسم‌این‌تازی‌شكاری‌فروشنده‌بود‌خوشبختی‌می

 .دانست‌با‌آنها‌چكار‌كند‌آمریكایی‌برای‌اولین‌بار‌در‌عمرش‌در‌كمتر‌از‌دو‌روز،‌آنقدر‌پرنده‌شكار‌كرد‌كه‌نمی

ام.‌‌از‌میزبان‌كانادایی‌خود‌به‌خاطر‌این‌محبت‌تشكر‌كرد‌و‌گفت:‌این‌بهترین‌تازی‌شكاری‌است‌كه‌در‌عمرم‌دیده

 .آیم‌همین‌تازی‌نصیبم‌شود‌ی‌دیگر‌كه‌به‌اینجا‌می‌امیدوارم‌دفعه

كه‌آن‌ولی‌سال‌بعد،‌وقتی‌آمریكایی‌برای‌شكار‌به‌دیدن‌دوستش‌رفت،‌از‌آنچه‌شنید‌مایوس‌شد.‌به‌او‌گفته‌شد‌

 .خورد‌تازی‌دیگر‌به‌درد‌شكار‌نمی

كنم‌در‌مورد‌آن‌تازی‌مرتكب‌اشتباه‌بزرگی‌شدم.‌اسم‌او‌‌وقتی‌علت‌را‌پرسید،‌دوستش‌گفت:‌متاسفانه‌فكر‌می

 .گذاشتیم فروش مدیر را‌عوض‌كردیم‌و

 آمریكایی‌پرسید:‌این‌مسئله‌چه‌تفاوتی‌به‌وجود‌آورد؟

گذاشتیم،‌تمام‌ فروش مدیر به‌او‌پاسخ‌داده‌شد:‌تفاوت‌بزرگی‌به‌وجود‌آورد.‌از‌وقتی‌كه‌اسم‌این‌تازی‌شكاری‌را

 !كند‌نشیند‌و‌فقط‌پارس‌می‌روز‌را‌در‌یكجا‌می

 


